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آرامش و نشاط در سختی‌ها
درس بزرگ عاشورا برای زندگی ماست

خوانشي از آموزه‌هاي شادي و آرامش شهداي كربلا در گفت‌وگوي »جوان« با حجت‌الاسلام والمسلمين ابراهيم بهاري، استاد حوزه و دانشگاه

  محبوبه قرباني 
قرن‌ها از عاشورا گذشته اســت، اما پيام‌هاي آن همچنان 
زنده، جاري و الهام‌بخش زندگي انسان امروز است. اگر هر 
سال با اشــك و اندوه، ياد بزرگ‌ترين حماسه تاريخ اسلام 
را زنده نگه مي‌داريم، شايسته است كه راه و رسم زندگي را 
نيز از اين مكتب بياموزيم. عاشورا تنها روايت مظلوميت و 
شهادت نيست، مدرسه‌اي است كه ايمان، بصيرت، شجاعت، 
اميد و آرامش را در دشوارترين شرايط به انسان مي‌آموزد. در 
روزگاري كه اضطراب، نااميدي، آشفتگي ذهن و فرسودگي 
روان، آرامش بســياري از خانواده‌هــا را تهديد مي‌كند، 
بازخواني سبك زندگي ياران امام حسين)ع( بيش از هميشه 
ضرورت دارد. آنان در اوج تشــنگي، محاصره، اندوه و در 
حالي كه از سرنوشــت خود آگاه بودند، نه دچار فروپاشي 
روحي شدند و نه اميدشان را از دست دادند، بلكه با تكيه بر 
ايمان، يقين، اخلاق و اعتماد به وعده‌هاي الهي، آرام ماندند، 
شجاعانه ايســتادند و تا آخرين لحظه از مسير حق دست 
نكشــيدند. اين گفت‌وگو با نگاهي به همين بعد از عاشورا، 
نشان مي‌دهد كه آرامش حقيقي نه در آسايش و رفاه، بلكه در 
استحكام باورها و سلامت اخلاق ريشه دارد. درسي كه شايد 
امروز، در كنار همه آموزه‌هاي بزرگ عاشورا، بيش از هر زمان 
ديگري به آن نيازمند باشيم و آن هنر شاد و آرام زيستن در 
دل سخت‌ترين امتحان‌هاي زندگي است، اما راز اين آرامش از 
كجا سرچشمه مي‌گيرد و چگونه ايمان، يقين و اخلاق، انسان 
را در سخت‌ترين آزمون‌هاي زندگي استوار نگه مي‌دارند؟ 
پاسخ اين پرسش‌ها را در گفت‌وگوي جوان با حجت‌الاسلام 
والمسلمين ابراهيم بهاري، استاد حوزه و دانشگاه مي‌خوانيد. 

بسياري از افراد، عاشورا را صرفاً صحنه‌اي از اندوه 
و مصيبت مي‌بينند، اما در منابع تاريخي از نشاط و 
آرامش ياران امام حسين)ع( نيز سخن گفته شده 

است. اين مسئله را چگونه تبيين مي‌كنيد؟ 
يكي از نكات شگفت‌انگيز حادثه عاشــورا، وجود روحيه نشاط، 
آرامش و اطمينان در ميان ياران سيدالشــهدا)ع( است. معمولاً 
انســان هنگامي كه خود را در آســتانه خطر، شكست يا مرگ 
مي‌بيند، دچار اضطراب، نگراني و آشــفتگي مي‌شــود، اما در 
كربلا با صحنه‌اي متفاوت روبه‌رو هستيم. ياران امام‌حسين)ع( 
مي‌دانستند كه فرداي عاشورا بسياري از آنان به شهادت خواهند 
رسيد، اما در عين حال آرامش و نشاط در رفتار و گفتارشان موج 
مي‌زد. اين نشــاط نه از روي بي‌خبري بود و نه ناشي از غفلت از 
واقعيت ميدان، بلكه برخاســته از ايمان، يقين و باور عميق آنان 
بود. در حقيقت عاشورا به ما نشان مي‌دهد كه انسان مي‌تواند در 
سخت‌ترين شرايط نيز آرامش و نشاط خود را حفظ كند. نشاط 
در منطق اهل‌بيت)ع( به معناي فرار از مشكلات نيست، بلكه به 

معناي اميد، اطمينان و رضايت در مسير حق است. 
از نگاه شــما مهم‌ترين عوامل اين نشاط، آرامش و 

شجاعت چه بود؟ 
اگر بخواهيم همه عوامل را در چند محور اصلي خلاصه كنيم، بايد 
به دو ركن اساسي اشاره كنيم: »تقويت باورها« و »اصلاح اخلاق.« 
عامل نخست، باورهاي عميق و استوار بود. ياران امام‌حسين)ع( 
به وعده‌هاي الهي يقين داشتند. آنان مي‌دانستند در مسير حق 
گام برمي‌دارند و همين يقين، ترس را از دلشان بيرون كرده بود. 
رسول‌خدا)ص( مي‌فرمايند: »خداوند آرامش و شادي را در يقين 
و رضايت به قضاي الهي قرار داده اســت.« همچنين در روايت 
ديگري آمده كه اگر انســان به قضاي الهي ايمان داشــته باشد، 
محزون نمي‌شود. كسي كه باور دارد رزق او مقدر شده است، دچار 
حرص و اضطراب نمي‌شود. كسي كه دنيا را فاني مي‌داند، همه 
آرامش خود را به دســت آوردن دنيا گره نمي‌زند. چنين انساني 
در برابر سختي‌ها مقاوم‌تر و آرام‌تر خواهد بود. عامل دوم، سلامت 
اخلاقي بود. انســان حســود، كينه‌توز، بدبين و گرفتار چشم و 
هم‌چشمي نمي‌تواند نشاط واقعي را تجربه كند. پيامبر اكرم)ص( 
مي‌فرمايند: كسي كه همواره به دارايي‌هاي ديگران چشم بدوزد، 

اندوه او طولاني خواهد شد. اصحاب امام‌حسين)ع( دل‌هاي پاك، 
نيت‌هاي خالص و اخلاقي الهي داشتند و همين ويژگي‌ها به آنان 

آرامش و نشاط مي‌بخشيد. 
در نگاه ديني، شادابي و نشاط چه جايگاهي دارد و 

چه تفاوتي با خوشگذراني و لودگي دارد؟ 
شادابي و نشــاط از ويژگي‌هاي مهم زندگي انسان است. هرچه 
انسان بانشاط‌تر باشد، هم از نظر جســمي سالم‌تر است و هم از 
نظر روحي و فكري توانمندتر عمل مي‌كند. نشاط بر جسم، روح، 
قدرت يادگيري، تصميم‌گيري و تعاملات اجتماعي انسان تأثير 
مي‌گذارد، اما بايد ميان نشــاط و لودگي تفاوت قائل شد. گاهي 
برخي افراد تمسخر ديگران، تحقير مردم، غيبت، آزار مؤمنان يا 
شوخي‌هاي نامناسب را شادي مي‌دانند، در حالي كه اسلام چنين 
رفتاري را تأييد نمي‌كند. پيامبر اكرم)ص( اهل مزاح بودند، اما 
هرگز كسي را آزار نمي‌دادند. نشــاط مطلوب در فرهنگ ديني، 
نشاطي است كه همراه با كرامت انساني، احترام به ديگران و رشد 
معنوي باشــد. به همين دليل در آموزه‌هاي اسلامي، نشاط يك 
ارزش محسوب مي‌شــود، اما هر خنده و هر شادي‌اي ارزشمند 

نيست. 
قرآن نيز ميان »فرح« و »مرح« تفاوت قائل شــده 
است. اين تفاوت چيســت و چه ارتباطي با نشاط 

عاشورايي دارد؟ 
همان‌طور كه در سؤال گفته شد، در قرآن كريم نيز شادي با دو 
عنوان »فرح« و »مرح« مطرح شده است. »فرح« شادي مثبت، 
سازنده و الهي اســت، اما »مرح« به معناي شــادي غرورآميز، 
خودپسندانه و غفلت‌آلود است. در روايات آمده است كه خداوند 
از توبه بنده خود شاد مي‌شــود. اين همان فرح مثبت است، اما 
قرآن انسان را از »مرح« نهي مي‌كند، يعني از شادي‌اي كه با تكبر، 
غرور و خود برتربيني همراه باشد. نشاط ياران امام‌حسين)ع( از 
جنس »فرح« بود. آنان در مسير حق قرار داشتند، به وعده‌هاي 
الهي يقين داشتند و از رضايت خداوند خشنود بودند. اين شادي، 

شادي ناشي از ايمان بود، نه شادي ناشي از غفلت و دنياطلبي. 
نمونه‌هايي از جلوه‌هاي نشاط، يقين و آرامش ياران 
امام‌حسين)ع( در روز عاشورا را به مخاطبان معرفي 

كنيد. 
يكي از نمونه‌هاي مشهور، »برير بن خضير« است. برير از بزرگان، 
عالمان و قاريان قرآن بود. صبح عاشورا برخي مشاهده كردند كه 
او شوخي و مزاح مي‌كند. به او گفتند: تو كه اهل مزاح نبودي، چرا 
امروز شوخي مي‌كني؟ برير پاسخ داد: ميان ما و بهشت فاصله‌اي 
جز حمله اين دشــمنان وجود ندارد. كسي كه خود را در آستانه 
رســيدن به رضوان الهي و بهشــت مي‌بيند، چگونه اندوهگين 

باشد؟ اين سخن نشان مي‌دهد كه نشاط اصحاب امام‌حسين)ع( 
برخاسته از يقين آنان به وعده‌هاي الهي بود. آنان مرگ را پايان 
زندگي نمي‌ديدند، بلكه آن را پلي براي رسيدن به لقاي پروردگار 

مي‌دانستند. 
از ديگر شــهداي بزرگ كربلا، حنظله بن سعد است. رفتار او به 
خوبي نشــان مي‌دهد كه يقين چگونه به انسان آرامش و نشاط 
مي‌بخشد. او روز عاشــورا خدمت امام حسين)ع( رسيد و عرض 
كرد: آيا اجازه مي‌دهيد با اين قوم سخن بگويم؟ حضرت فرمودند: 
برو. حنظله در برابر سپاه عمر بن سعد ايســتاد و آياتي از سوره 
غافر را كه درباره مؤمــن آل‌فرعون و دعوت به حــق بود، براي 
آنان تلاوت كرد، اما آنان نه تنها سخنانش را نپذيرفتند، بلكه با 
هياهو و جنجال مانع شنيدن حق شدند. وقتي حنظله بازگشت، 
از امام خواســت اجازه دهند به ديدار پروردگارش برود. حضرت 
فرمودند: برو، ان‌شــاءالله به لقاي پروردگار خواهي رســيد. او با 
آرامش و اطمينان به ميدان رفت و به شهادت رسيد. اين روحيه 
نشان مي‌دهد كه اصحاب امام‌حسين)ع( مرگ را پايان زندگي 
نمي‌دانستند، بلكه آن را رسيدن به وعده‌هاي الهي مي‌ديدند و 

همين باور، اضطراب را از آنان گرفته بود. 
بنابراين در شكل‌گيري اين نشاط و آرامش، باورها و 

يقين نيز نقش برجسته‌اي دارند؟ 
بله. اساس نشاط و آرامش ياران سيدالشهدا)ع( را بايد در باورهاي 
عميق آنان جست‌وجو كرد. رسول‌خدا)ص( مي‌فرمايند: خداوند 
آرامش و شادي را در يقين و رضايت به قضاي الهي قرار داده است. 
اگر انسان باور داشته باشد كه جهان براساس حكمت الهي اداره 
مي‌شود، اگر بداند رزق او تقسيم شده است، اگر يقين داشته باشد 
كه خداوند او را رها نكرده است، بسياري از اضطراب‌ها و نگراني‌ها 

از بين مي‌رود. به همين دليل است كه اصحاب امام‌حسين)ع( با 
وجود محاصره شدن، تشنگي، كمي ياران و قطعيت شهادت، 
دچار فروپاشي روحي نشدند. باورهاي آنان قوي بود و همين 
باورها به آنان نشــاط، آرامش و قدرت مقاومت مي‌بخشيد. 

امروز نيز هرچه باورهاي انســان محكم‌تر باشد، كمتر دچار 
اضطراب، افسردگي و نگراني مي‌شود و بهتر مي‌تواند با مشكلات 

زندگي كنار بيايد. 
اين باورها از سوي امام حسين)ع( چگونه تقويت 

شــد تا يارانش را براي بزرگ‌ترين امتحان 
زندگي آماده كنند؟ 

از مهم‌ترين اقدامات سيدالشهدا)ع( در طول نهضت 
عاشورا، تقويت باورها و يقين اصحاب بود. گاهي 

تصور مي‌شــود كه ياران حضرت صرفاً تحت 
تأثير احساســات در كنار امــام ماندند، در 

حالي كه چنين نبود. امام حسين)ع( از آغاز حركت تا روز عاشورا 
با خطبه‌ها، گفت‌وگوها، اســتدلال‌ها و تبيين حقايق، باورهاي 
اصحاب را تقويت مي‌كردند. حضرت با اســتناد به قرآن و سنت 
پيامبر)ص( حقانيت مســير خود را تبيين مي‌كردند تا ياران با 
بصيرت و شناخت در اين راه بمانند. نكته مهم اين است كه امام از 
همان ابتدا جايگاه بهشتي اصحاب را نشان ندادند، زيرا اگر كسي 
از آغاز همه پاداش‌ها را ببيند، فداكاري برايش آسان‌تر مي‌شود. 
ابتدا باورها ساخته شد و يقين شكل گرفت و در مرحله پاياني، در 
شب عاشورا گوشه‌اي از مقام و جايگاه آنان به نمايش درآمد. به 
همين دليل بود كه روز عاشورا ياران حضرت نه تنها دچار ترديد 
نشدند، بلكه براي حضور در ميدان و رسيدن به شهادت از يكديگر 

سبقت مي‌گرفتند. 
به همين دليل ياران امام در روز عاشورا براي شهادت 

از يكديگر سبقت مي‌گرفتند؟ 
بله، چراكه وقتي باور انســان به مرحله يقين برســد، نگاه او به 
حوادث تغيير مي‌كند. ياران امام‌حسين)ع( دنيا را مقصد نهايي 
نمي‌ديدند. آنان به وعده‌هاي الهي ايمان داشتند و مي‌دانستند 
كه دفاع از حق، هرچند با شهادت همراه باشد، شكست نيست. 
به همين دليل در روز عاشورا بارها مشاهده مي‌كنيم كه اصحاب 
براي رفتن به ميدان از يكديگر پيشي مي‌گيرند. حتي نقل شده 
كه برخي از آنان مي‌گفتند اگر 70 بار كشته و دوباره زنده شويم، 
باز هم دست از ياري تو برنمي‌داريم. اين سخنان از روي احساسات 
زودگذر نبود، بلكه نتيجه سال‌ها ايمان، معرفت و يقين بود. يقيني 

كه امام‌حسين)ع( آن را در وجود ياران خود تقويت كرده بود. 
از ياران امام‌حســين)ع( ســخن گفته شــد. از 
حضرت‌عباس)ع(، شجاع‌ترين يار امام در آن ميدان 
سخت بگوييد. ايشان چه نقشي در تقويت روحيه، 

شجاعت و استقامت اصحاب داشتند؟ 
يكي از جلوه‌هاي مهم شــجاعت و نشاط برخاســته از ايمان را 
مي‌توان در شــخصيت حضرت ابوالفضل العباس)ع( مشــاهده 
كرد. متأسفانه گاهي تصور مي‌شود نقش حضرت عباس)ع( در 
كربلا تنها به ماجراي آوردن آب محدود بوده است، در حالي كه 
منابع تاريخي تصوير بسيار گسترده‌تري ارائه مي‌دهند. يكي از 
نمونه‌هاي روشن، ماجراي »عمر بن خالد صيداوي« و همراهانش 
است. عمر بن خالد همراه غلام خود و دو تن از يارانش به محضر 
امام‌حسين)ع( آمدند و اجازه ميدان خواستند. حضرت فرمودند: 
»برويد، خداوند به شما پاداش نيك عطا كند.« اين چهار نفر وارد 
ميدان شدند. عمر‌بن‌ســعد وقتي ديد آنان هماهنگ و منسجم 
مي‌جنگند، دستور داد نيروهايش آنان را محاصره كنند. ناگهان 
300 تا 400 نفر آنان را در حلقه محاصره قرار دادند. شــرايط به 
گونه‌اي بود كه نه توان ادامه نبرد داشتند و نه راهي براي خروج 
از محاصره پيدا مي‌كردنــد. در همين هنگام حضرت عباس)ع( 
به ياري آنان شتافتند. با حمله‌اي شجاعانه صفوف دشمن را در 
هم شكســتند و ياران امام را از محاصره نجات دادند. تاريخ نقل 
مي‌كند كه با حمله حضرت‌عباس)ع(، نيروهاي دشمن پراكنده 
شدند و عقب نشســتند. اين حادثه نشــان مي‌دهد كه حضرت 
عباس)ع( تنها ســقاي كربلا نبودند، بلكه ستون استقامت سپاه 
امام‌حسين)ع( و پناهگاه ياران آن حضرت بودند. حضور ايشان 
روحيه، اميد و قدرت مقاومت را در ميان اصحاب تقويت مي‌كرد. 
اگر بخواهيم ميان عاشــورا و زندگي امروز پيوند 
برقرار كنيم، خانواده‌هــا و جوانان چه درس‌هايي 

مي‌توانند از اين حادثه بياموزند؟ 
يكي از مهم‌ترين درس‌هاي عاشورا اين است كه آرامش و نشاط 
حقيقي از درون انسان آغاز مي‌شود، نه از امكانات بيروني. امروز 
بسياري از مردم نسبت به گذشته امكانات بيشتري دارند، اما در 
عين حال با اضطراب، نگراني و افسردگي بيشتري نيز مواجه‌اند. 
عاشــورا به ما مي‌آموزد كه براي رســيدن به آرامش بايد ابتدا 
باورهاي خود را اصــاح كنيم. خانواده‌اي كــه به حكمت الهي 
اعتماد دارد، در برابر مشكلات اقتصادي، بيماري‌ها و سختي‌هاي 

زندگي استوارتر خواهد بود. 
از ســوي ديگر بايد ســاختار اخلاقي خود را نيز اصلاح كنيم. 
سوءظن، حسادت، كينه، مقايسه‌هاي مداوم و چشم و هم‌چشمي 
از مهم‌ترين عوامل از بين رفتن نشاط در زندگي امروز هستند. اگر 
خانواده‌ها به جاي تمركز بر كمبودها، نعمت‌هاي الهي را ببينند، 
اگر به جاي مقايســه دائمي خود با ديگران، بر رشد و پيشرفت 
خويش تمركز كنند، بخش مهمي از آرامش و نشاط از دست رفته 

به زندگي آنان بازخواهد گشت. 
در يك جمع‌بندي، مهم‌ترين پيام درسی و عاشورا 

درباره نشاط و اميد در زندگي چيست؟ 
بزرگ‌ترين درس و پيام عاشورا اين است كه انسان مي‌تواند حتي 
در دشوارترين شــرايط نيز اميدوار، آرام و بانشاط زندگي كند. 
ياران امام‌حسين)ع( در شرايطي قرار داشتند كه از نگاه ظاهري 
هيچ‌يك از عوامل معمول شادي و آرامش در اختيارشان نبود، اما 
در عين حال سرشار از اميد، نشــاط، شجاعت و اطمينان بودند. 
راز اين مسئله در دو حقيقت نهفته بود: باورهاي استوار و اخلاق 
الهي. سيدالشــهدا)ع( پيش از آنكه اصحاب خود را با جلوه‌هايي 
از عالم غيب آشــنا كنند، باورهاي آنان را تقويت كردند. آنان با 
شناخت، بصيرت و يقين در اين مســير قدم گذاشتند و همين 
يقين بود كه آنان را به انسان‌هايي استوار تبديل كرد. امروز نيز اگر 
مي‌خواهيم در برابر مشكلات زندگي مقاوم باشيم، اگر مي‌خواهيم 
از اضطراب‌ها، نااميدي‌ها و فرسودگي‌هاي روحي فاصله بگيريم، 
بايد همين دو اصــل را در زندگي خود تقويــت كنيم: باورهاي 
صحيح و اخــاق نيكو. هرچه ايمان عميق‌تر، اخلاق ســالم‌تر و 
ارتباط انسان با خداوند محكم‌تر باشــد، نشاط، آرامش، قدرت 
تحمل مشكلات، سلامت روان، قدرت يادگيري و توان تعامل او با 
زندگي نيز بيشتر خواهد شد. اين همان درسي است كه مي‌توان از 

مكتب عاشورا و از زندگي ياران امام‌حسين)ع( آموخت. 
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ياران امام حســين)ع( در عاشورا 
نشان دادند كه نشــاط و آرامش، 
محصول شــرايط بيروني نيست، 
بلكه نتيجه »ساخت دروني انسان« 
اســت. آنان در محاصــره كامل، 
تشنگي و يقين به شهادت، نه دچار 
فروپاشي رواني شدند و نه از مسير 
خود عقب نشستند، زيرا جهان را 
در پرتو ايمان، معنا و هدفي فراتر 
از مرگ مي‌ديدند. عاشورا در واقع 
صحنه‌اي است كه در آن نشان داده 
مي‌شود انسان مؤمن مي‌تواند در 
اوج بحران، به بالاترين ســطح از 
ثبات رواني و اميد دست پيدا كند

اصحاب امام‌حســين)ع( با اصلاح باورها و 
تهذيب اخلاق، بــه نقطه‌اي رســيدند كه 
مقايسه، حسادت و دلبستگي‌هاي فرساينده 
در وجودشان جاي خود را به يقين، رضايت و 
اميد داده بود. اين الگو امروز نيز قابل بازخواني 
اســت: جامعه‌اي كه باورهاي خود را اصلاح 
كند و اخلاق را از سطح رقابت‌هاي فرساينده 
و اضطراب‌آور بيرون بيــاورد، مي‌تواند در دل 
فشــارهاي اقتصادي و اجتماعي نيز آرامش 
و پويايي خود را حفظ كند. عاشــورا در اين 
معنا يك الگوي روان‌شناســي ايمان است 
كه نشــان مي‌دهد آرامش پايــدار، از درون 
اصلاح‌شــده آغاز مي‌شــود، نــه از بيرون


